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چرخ چی های کم حرف و حرف شنویی که چشمان شان را روی چمدان های 
بزرگ مســافران تیز می کنند اما خب! گاهی هم که معیشت تنگ می شود 
سراغ جابجایی چمدان های کوچک مسافران هم می روند. »تقی« یکی از 
همین چرخ چی ها با لهجه متفاوت کردی ا ست که خیلی کوتاه از شعارشان 

می گوید:» چمدان و توشه و زاد راه هر چه بیشتر، مزد روز ما هم افزون تر.« 
شاید به همین خاطر است که ساعت های ورود اتوبوس ها را از برند، طوری که 
با نزدیک شدن عقربه های ساعت به زمان های مقرر، هر جای پایانه که باشند 

خیلی زود خود را به سکوهای تخلیه مسافر و بار می رسانند.
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 مازراتی، پورشه، بنز و بی ام و، پرشیا و ســمند... از خارجی و داخلی 
همه جور خودرویی برای اجاره هست. ببین و سوا کن. بعضی هم برای 
جشن عروسی شان ماشین اجاره می کنند تا شعار یک شب هزار شب 
نمی شود را به بهترین نحو عملی کنند. البته کاربرد خودروهای اجاره ای 
به موارد گفته شده محدود نمی شود. استفاده برای گردشگران خارجی، 
مسافرت، رفتن به خواستگاری و معامله و جلسات کاری را هم می توان 

به فهرست کارایی چهارچرخ های استیجاری اضافه کرد.

43میلیون اجاره برای یک شب
 از پرشیا تا مازراتی، همه جور خودرویی در اینجا وجود دارد؛ رنگارنگ 
و متنوع. دیدن این همه ماشــین مدل بالای لوکس چشم را خیره 
می کند.بیشــتر کارایی خودروها برای جشــن عروسی است. علی 
کاشانی، صاحب یک مرکز اجاره خودرو، می گوید: »دامادها مشتریان 
دائمی هستند و ترجیح می دهند برای جشن عروسی خود ماشین 
 خارجی انتخاب کنند. «  اجاره مازراتی برای عروسی بدون راننده شبی

 33میلیون تومان و با راننده 27میلیون تومان. پورشــه برای جشن 
عروسی بین 15تا 17میلیون تومان. علاوه بر وجه بالای  اجاره، باید 
یک چک ضمانتی به قیمت خودرو ارائه دهند. ماشین عروس از ساعت 
9تا 12شب در اختیار داماد است و با هر ساعت دیرکرد مبلغ 700هزار 

تومان باید بپردازد. 

دوردور از دل کویر تا خیابان های شلوغ شهر
از دیگر مشتریان پروپاقرص اجاره خودروها کسانی هستند که علاقه 
زیادی به کویر دارند. ماشین سواری در کویر را سرگرمی خوبی برای 
خود می دانند. نیما بداغی، کارشناس یک مرکز اجاره خودرو دیگر، 
درباره ماشین سواری در کویر به نکته جالبی اشاره می کند: »برای سفر 
به کویر بیشتر ماشین های شاسی بلند اجاره می شود، آن هم برای چند 
روز.« البته بعضی از جوانان هم ماشین اجاره می کنند تا در خیابان های 
 X3 پایتخت دوردور کنند. بداغی می گوید: به طور مثال برای خودرو
باید چک صیادی به مبلغ خود ماشین علاوه بر 100میلیون ودیعه 
داده  شود. مبلغ اجاره هم هست. بعد از تحویل ماشین چک و ودیعه 
بازگردانده می شود اما یک و نیم میلیون  تومان را نگه می داریم که اگر 
فرد جریمه شد یا خلافی داشت تسویه کنیم. در غیر این صورت همه 
مبلغ برای او واریز می شود.« اســماعیل پناهی، صاحب مرکز اجاره 
خودروی دیگری نیز به استقبال گردشگران خارجی از ماشین های 
اجاره ای اشــاره می کند و می گوید:  »بســیاری از مشــتری های ما 
گردشگران خارجی هستند. بعضی از خودروها برای امور تشریفاتی 
یا رفتن به فرودگاه بین المللی اجاره می شــوند. مثلا پرادو با راننده 
10ســاعت در اختیار، 6میلیون و 800هزار تومان. بنز و بی ام و هم 
همین قیمت را دارد. پورشه ماکان برای 10ساعت، 12میلیون تومان.«

اجاره خودروی لوکس برای دور دور سلام تهران
گزارشی از حال و هوای صبحگاهی مسافرانی که

 با دمیدن آفتاب به پایتخت می رسند

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگار

 تهران گران
 ولی قشنگ!

»عباس« اما با اهل و عیال آمده. 
قرار اســت چند روزی خانه یکی 
از بســتگان دورشــان مهمان 
شــوند تا آزمایش های مقدماتی 
برای جراحی پســر خردسالش 
به سرانجام رســد. بار سفرشان 
در یک چمــدان کوچک خلاصه 
شده که آن را هم پسر خردسال 
از سر بی حوصلگی مدام بر زمین 
می کشد. عباس می گوید:»دفعه 
دوم است به تهران می آییم؛ خیلی 
بزرگ اســت و گران.« همسرش 
ریزریز می خنــدد و حرف های او 
را اینطور تکمیل می کند:» ولی، 
قشنگ!« آن طرف تر چمدان یکی 
از مسافران گم شده و داد و قالی 
به هواست. »مجید« شاگرد شوفر 
سعی دارد اوضاع را روبه راه کند 
اما مسافر، عصبانی تر از آن است 
که به راحتی دعــوت به آرامش 
شــود:» امضای قرارداد می دانی 
یعنی چه؟ اگر تا یک ساعت دیگر 
با این ترافیکی که هست به شرکت 
نرسم باید کلی خسارت و تاوان 
پس بدهم!« مســافران دیگر اما 
بی تفاوت از سنگینی خسارت و 
تاوان احتمالی او، چمدان های شان 
را می زنند زیر بغل و می روند گوشه 
و کناری تا با دقــت ادامه برنامه 

سفرشان را بچینند.

سحر جعفریانزندگی
روزنامه نگار

گزارشی از اجاره خودروهای لوکس در پایتخت 

 شاگردشوفرها یا همان
 کمک رانندگان که معمولا جوان و 
پرانرژی هستند در این لحظه رو به 
 مسافران در حال تکاپو می گویند:

» دوستان به سلامت؛ آخر خطّه...« 
آخر خطی که البته خود آغازی 

دیگر است

تهران با همــه درندشــتی و هزار خانگــی اش، با همه 
آلودگــی  و تراکــم فزاینده، حتــی با همــه گرانی های 
گاه بی دلیلش، هنوز برای بســیاری از مســافران خود، 
مقصدی خاص با ویژگی هایی پراکنده و دارای نوسان 
از جبر مهاجرت های شغلی و تحصیلی تا اختیار و میل 
دستیابی به خوشبختی های عن قریب و آسان محسوب 
می شــود چونان که یا به قصدش، بار و بندیل زندگی، 
 تجارت و آموزش می بندند و یا چون آن را شــهری در 
دور دست قصه ها شناخته  اند که همواره بر سر هر خیابان 
و چهارراهش به »خوشــبختی« چوب داغ حراج های 
بی مناسبت و بالا می زنند، رهسپار جاده اش می شوند. 
فرقی هم نمی کند، جبر باشــد یا اختیار، خوش باشد 
یا خدای ناکــرده ناخوش، تهران بــرای آنها که اغلب 
از ناوگان حمل ونقــل عمومی برون شــهری یا همان 
اتوبوس هایی که نسل شان از بنزهای قرمز و طلایی302 
به اسکانیا با تلویزیون های کوچک و ولوو با صندلی های 
تخت شو رسیده، استفاده می کنند  از پایانه های 
مسافربری آغاز می شــود. از پایانه هایی 
مانند پایانــه مســافربری آزادی یا 
غرب که با 50 هکتار مســاحت و 
بیشترین آمار جابه جایی مسافر، 
شــهرت بزرگ تریــن پایانــه 
پایتخت را دارد. به همین بهانه، 
یک ســحرگاه زمستانی راهی 
آن شــدیم تا از حال و هوایش 
جویا شویم. نوشتار زیر، شرحی 

مختصر از آن است.

سلام تهران را علیک می گویند
با طلوع تدریجی آفتاب، تاریکی شــب هم 

از سرکشــی و قلدری می افتد. ساعت حدود 6صبح یکی 
از نخستین روزهای زمستان است که سرمای کم رمقش، 

بیشتر به خنکای بهار می ماند. 
 اتوبوس ها یکــی پس از دیگــری از   جاده هــای دراز با 
فراز و فرودهای بسیار، می رسند. تعدادی از این اتوبوس ها 
از مسیر بزرگراه محمدعلی جناح یا شیخ فضل الله نوری 
و تعدادی دیگر هــم از معبرهای مواصلاتــی و پرتردد 
برادران شــهید رحمانی و جاده مخصوص کرج به سمت 

ورودی های بزرگ ترین پایانه شهر، سرازیر می شوند. 
درست در امتداد همین مسیرهاست که برج آزادی با بیش 
از 45متر ارتفاع به مســافران اتوبوس ها، رخ می نمایاند. 
گویی تهران به مسافرانش سلام می گوید و مسافران نیز 
یک به یک، پرده های گلدار، ســاده، نــو، کهنه و یا حتی 
چرک شیشه های اتوبوس ها را کنار می زنند تا نمای تهران 
دوداندود اما دوست داشتنی شان، کلوزآپ تر)نمای نزدیک( 
رویت شود و وضوح یابد! طلوعِ تدریجی آفتاب همچنان 
ادامه دارد که اتوبوس ها به شــکلی موازی کنار سکوهای 

تخلیه مسافر از حرکت بازمی ایستند. 
راننــدگان  کمــک  همــان  یــا  شاگردشــوفرها 
کــه معمــولا جــوان و پرانــرژی هســتند در ایــن 
 لحظــه رو بــه مســافران در حــال تکاپــو می گویند:

» دوستان به ســلامت؛ آخر خطِ...« آخر خطی که البته 
خود آغازی دیگر است. با آنکه شب روی، حسابی خواب 
شبانه مسافران را برهم زده اما همین که هوای تهران به 
سرشان می خورد انگار دوباره هورمون ملاتونین)هورمون 
تنظیم چرخه خواب و بیداری( با ســرعت در بدن شــان 
ترشح می شود! یکی از مسافران، »صادق« 22ساله است 
از روســتایی از اردبیل آمده:» کل آباد دیگر جای ماندن 
جوان ها نیســت چون اصلا کار و کاسبی در آن نیست. با 
کلی قرض آمدم تهران تا آقای خودم باشم. ان شاءالله به 
همین زودی ها، پسرعموهایم نیز می آیند تا تنها نمانم.« 

پک آخر را به سیگار نصفه و نیمه اش می زند و چمدانش 
را برمی دارد، برود تا مانند باقی مسافران سلام تهران را به 

طریقی علیک گوید.


